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  چكيده

هـاي خـُرد    ه با توجه به رشد روزافزون جهاني شدن، هويتبرخي بر اين باورند ك
امـا گروهـي ديگـر    . قومي ناگزير در فرهنگ واحد جهاني مستحيل خواهنـد شـد  
ها نخواهد شـد، بلكـه    معتقدند كه جهاني شدن نه تنها باعث از بين رفتن قوميت

فراهم دهد، موجبات رشد خودآگاهي قومي را  با ابزاري كه در اختيار آنها قرار مي
لذا براي بررسي تـأثير جهـاني    ؛شود هاي قومي مي كرده، منجر به تقويت جنبش

در ايـن مقالـه فرهنـگ    . هـاي هويـت قـومي بررسـي شـود      شدن بايستي مؤلفـه 
هاي قومي بررسي و اين فرضيه طرح شده كه جهاني شدن در كوتاه مدت،  هويت
اي قـومي نيـز   ه ـ سازد و ممكن است بـه جنـبش   هاي قومي را برجسته مي هويت

هـا در فرهنـگ مسـلط     منجر شود، اما در نهايت به همانندسازي خـرده فرهنـگ  
. منجر خواهد شد؛ اين فرآيند همانندسازي بـا فـراز و فـرود همـراه خواهـد بـود      

قـدرت و  : شـوند  هاي ذيل در فرهنگ مسلط ادغام نمـي  هاي داراي ويژگي فرهنگ
با مذهب، عـدم انحصـار بـه    حمايت دولتي، وجود ميراث غني مكتوب، پيوستگي 

فرهنگ و زبانِ خاص هريك از اقوام . هاي جهاني يك كشور خاص، وجود پتانسيل
  .ها را ندارند يا در آن ضعيف هستند ايراني ـ به جز زبان فارسي ـ اين مؤلفه

افول زبان و آداب و رسوم اقوام، لزوماً به معناي اضمحلال هويت قـومي نيسـت و   
  . ند تعاريف جديدي از هويت قومي خويش بيان كنندتوان افراد آن قوم مي

  . جهاني شدن، زبان، آداب و رسوم، قوميت، اقوام، هويت قومي، ايران :واژگان كليدي
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  مقدمه
هاي فرهنگي نظير زبان، مذهب، آداب و رسوم و پيشـينه   هويت قومي را بر بنياد شناسه

هاي هويتي يك گروه پيوند  رخي جنبهآن افراد با تمام يا با كنند كه ب تاريخي تعريف مي
هـاي نـژادي،    علايـق و هويـت   ،پژوهشگران علوم اجتماعي در اوايل قرن بيستم. يابند مي

كردنـد كـه در    گرايي و نابهنجاري تاريخي قلمداد مـي  قومي و زباني را اغلب نوعي واپس
رات ادغـام و  دمـوك  ـيا در چارچوب نهادهاي ليبـرال    شده،تسليم و نابود  ،برابر كمونيسم

كـه   رفت تحول جامعه انساني به شمار مي ي همراحل اولياز قوميت بازمانده . شود حل مي
شد كه بـا   پنداشته ميچنين ) 159: 1381محمدي، گل(دير يا زود از ميان خواهد رفت 

هاي ملي، افزايش سطح مـراودات و اطلاعـات،    داري، استقرار دولت گسترش نظام سرمايه
هاي  پذيري، هويت خواهي يند جامعهاافزايش سطح سواد و آموزش و فررشد شهرنشيني، 

هاي مربوط به جهـاني   اين مدعا با طرح نظريه. قومي به بايگاني تاريخ سپرده خواهد شد
بويژه جهاني  ،يند جهاني شدنارفت كه فر گمان مي. تري يافت قوي نظريشدن، پشتوانه 
گيتـي منجـر شـود و     ي هبـر گسـتر   به استقرار و حاكميت يـك فرهنـگ   ،شدن فرهنگ

هـاي قـومي و حتـي زبـان آنهـا بـه        زيست خـرده فرهنـگ   ي ههاي بومي و شيو فرهنگ
  .)267: 1382 توحيد فام،(فراموشي سپرده شود 

دهد كه رونـد جهـاني شـدن بـه معنـاي       نشان مي ،كه شاهد آن هستيم ياما واقعيت
جهاني شدن موجـب تقويـت    هبلكاي نيست؛  هاي بومي، قومي و منطقه فراموشي فرهنگ
هـاي   تـرين آنهـا هويـت    هاي جمعي غيرملي گرديده كه مهـم  هاي هويت ظهور چارچوب
هاي هزاره دوم را پشت سر گذاشت و  جامعه جهاني در حالي واپسين سال. قومي هستند

هاي قومي، نژادي و زباني اهميت دو چنـدان يافتنـد و بـه     وارد هزاره سوم شد كه هويت
هاي قومي دسـت   ها و ستيز ن گفت كه تقريباً اكثر كشورهاي دنيا با جنبشتوا ت ميئجر

زبـان   6700قـوم بـا    8000امـروزه در دنيـا    .)65: 1384 احمـدي، (به گريبان هسـتند  
خوبروي (دولت عضو سازمان ملل هستند  192با اين حال تنها  .كنند مختلف زندگي مي

   .)18: 1380 پاك،
  هاي قومي و جنبش ها ثير جهاني شدن بر هويتأت

زماني كه يك فرد در تعريف كيستي خود بيش از ديگر عناصر بـر عنصـر قوميـت تكيـه     
هويت خواهي قومي در صورتي كه شدت يابـد  . شود كند، هويت خواهي قومي ناميده مي
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به طور كلي جنبش به كوششـي جمعـي   . منجر شود ،هاي قومي نبشجتواند به بروز  مي
 .)1: 1384مـوثقي،  ( شـود  ومت در برابر دگرگـوني اطـلاق مـي   براي پيشبرد هدف يا مقا

انديشـمندان از بـروز   از بسياري . واكنشي دارند ماهيت انفعالي و غلبهاي قومي ا جنبش
مـوارد گونـاگون    .هـاي قـومي و تقويـت خـرده فرهنـگ هـا شـگفت زده شـدند         جنبش
ثير أت ـ ي هبـار در )1(.شاهدي بـر ايـن ماجراسـت    20گرايانه در اواخر قرن  هاي قوم حركت

گرايـي فرهنگـي دو نظـر عمـده      خـاص  ،هاي قومي يا به طور عام جهاني شدن بر جنبش
هـاي آن بـه مقولـه قوميـت      اكثر كساني كه از منظر جهاني شـدن و نظريـه  . وجود دارد
امـا   ،هـا منجـر شـده اسـت     معتقدند كه جهاني شدن به تقويت اين جنبش ،اند نگريسته

ثير بـه  أمعتقدنـد كـه ايـن ت ـ    ،اي قـومي متخصـص هسـتند   ه ـ برخي ديگر كه در زمينه
  :دلايل هر يك از آنان را مرور خواهيم كرد )2(.يندهاي جهاني شدن ارتباط نداردافر

  .هاي قومي شده است جهاني شدن موجب تقويت جنبش -الف
 ،اول ي هدر وهل. هاي قومي را به دنبال دارد جهاني شدن از سه طريق رشد جنبش .1

از سـوي ديگـر   . گـردد  هـا مـي   توانايي دولتو جب افول حاكميت مو ،جهاني شدن
هـاي قـومي    ها را به جنـبش  امكان پيشبرد اهداف و خواسته ،روابط فراملي موجود

امكان سركوب سريع يا خشن آنهـا از سـوي دولـت را دشـوار      ،دهد و در مقابل مي
ت خود را به يك ها با استفاده از اين روابط به سرع جنبش زاپاتيست مثلاً. سازد مي

همچنين برخـي پيامـدهاي جهـاني شـدن موجـب      . ختجنبش جهاني تبديل سا
حساسـيت نسـبت   جنبش بوميان هاوايي از  مثلاً. گردد تشديد حساسيت قومي مي

   .)210: 1382آرت شولت، ( هاي آمازون آغاز شد به تخريب جنگل
دگرگـون   سـازي  ، بسـتر هويـت  ينـد نوسـازي  افرگيدنز معتقد است كـه در  آنتوني  .2

افراد به چك و چانـه زدن   ؛دهد نفوذ خود را از دست مي ،هر اندازه سنت .شود مي
و  شـوند  هـاي گونـاگون وارد مـي    زندگي خود از بـين گزينـه    بر سر گزينش شيوه

 سـازي سـنتي   ه منابع و ابزارهـاي هويـت  ببراي رهايي از بحران هويت  كوشند مي
وجوي آرامش و امنيتي هستند كـه   متوسلان به اين شيوه در جست. متوسل شوند

. كـرد  اجتماعي موجود در جوامع سنتي فراهم مي ـ فرهنگي    ي هفضاهاي نسبتاً بست
شوند كه در واكنشي دفـاعي بـه فراينـد     هايي مي به آساني جذب جنبش ،بنابراين

و  افـراد  ،بنابراين .دهند و احياي چنان فضاهايي را وعده مي جهاني شدن، بازسازي
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شـدن   پـذير  هـايي كـه امكـان    هـا و جنـبش   در برابـر ايـدئولوژي   زيـادي، اي ه گروه
هـا،   يكي از انواع اين جنـبش . شوند مي  دهند، بسيج سازي سنتي را وعده مي هويت
  .)266: 1381محمدي، گل( هاي قومي است جنبش

بويژه كشورهاي جهـان سـوم در انجـام تكـاليف قـانوني       ،هاي ملي ناتواني دولت .3
نظــم و امنيــت، افــزايش قــدرت نيروهــاي فراملــي و نهادهــاي  ماننــد برقــراري

ـ  المللي و حركت جامعه جهاني از هويت سياسي به سـوي هويـت فرهنگـي    بين
هـاي قـومي تقويـت گـردد      عواملي است كه سبب شده هويت خواهياز تمدني  

  .)263-260: 1381مقصودي، (
مناسـب بـراي ورود    با ايجاد فرصت ،بويژه بعد از فروپاشي شوروي ،جهاني شدن .4

به عرصه اقتصادي، فرهنگي و سياسي از طريق جهاني شدن اقتصاد و فرهنـگ،  
. به منابع اقتصادي برانگيخته است يشناساندن هويت خود و دسترسه اقوام را ب

اين فرصـت مناسـب را    ،با نفوذپذيري مرزها و كاهش اقتدار دولت ،جهاني شدن
ها را بـه   دولت ،ها بر قوميت كاسته شده از سيطره دولتكه  چنان ،تشديد كرده

آشـتي ملـي در تاجيكسـتان، كنگـو،     . هاي قومي واداشته اسـت  زني با گروه چانه
   .)317-314: 1382قوام،( هايي از ضعف دولت است نشانه... اندونزي، و

باعـث  رسـاني،   هاي اطلاع يند جهاني شدن با توسعه امكانات ارتباطي و شبكهافر .5
جايگـاه   ،اي هاي مختلف رسانه لي با داشتن تريبونامهاي فر هگروشده كه اكنون 

ايجاد شكاف در ديوار فرهنگ ملـي   ياسازي  ها در فرهنگ برتري نسبت به دولت
فاصـله ميـان    ،بـا كمرنـگ شـدن نقـش مرزهـاي سياسـي       ،افزون بر اين. بيابند
ين ا. مرزهاي سياسي نيز كاهش يافته است هاي قومي در درون و بيرون از گروه

آگـاهي   ،فناورانـه هـاي   پيشـرفت . ها شده است امر باعث افزايش نقش اين گروه
هنگامي كه دولت . دهد ها افزايش مي در قبال تمايز خود با ساير گروهرا ها  اقليت

واكـنش   ،آيد مركزي در صدد بسط نفوذ فرهنگي خويش در مناطق قومي بر مي
  .)239: 1382نادرپور، ( شود ها آغاز مي خصمانه اقليت

ه در عرصـه  چ ـعصر جهاني شدن با تضعيف نقـش دولـت ملـي و هويـت ملـي       .6
ظهور بازيگران جديد . استهمراه هاي داخلي  المللي و چه در عرصه سياست بين

... و هـاي فـرا ملـي    المللـي، گـروه   هاي بين هاي چند مليتي، سازمان نظير شركت



                                                     133/  ...و  يم ايراناقواجهاني شدن و هويت  

عاملي بـراي  بع و به منهاي ملي شده و جهاني شدن  باعث تزلزل هويت و دولت
تبـديل  هـاي قـومي در جهـان     هاي قومي و در نتيجه كشمكش گسترش آگاهي

  .)1380مولايي، (شده است 
  .هاي قومي نشده است جهاني شدن موجب تقويت جنبش -ب
هاي قـومي در   گرايي در اثر جهاني شدن يعني گسترش هويت رشد گسترده قوم .1

چالش طلبيدن هويت ملي به درون مرزهاي ملي در كشورهاي جهان سوم و به 
ــه لحــاظ روش   ــز ب ــي و ني ــاع نيســت   لحــاظ نظــري و عمل ــل دف شــناختي قاب

  .)14: 1381احمدي،(
از رهيافـت فرهنـگ    گرايي از لحاظ بنيادهاي نظـري عمـدتاً   طرفداران رشد قوم .2

داري جهاني  هاي جهاني، سرمايه هاي نظام كنند و به رهيافت جهاني استفاده مي
ها بر ظهـور فرآينـدهاي    در حالي كه ساير رهيافت. ه ندارندو جامعه جهاني توج

يا  داري جهاني و آگاهي جهاني اشاره دارند و صريحاً جهان شمولي چون سرمايه
  .)26 :همان(هاي قومي و ملي اشاره دارند  بر از بين رفتن هويت ضمناً

رغـم كـاهش    بـه در حـالي كـه    .كاهش نقش دولت و زوال آن است ،اصلي دليل .3
ترين بازيگر صحنه جهاني هستند و خواهند بود و  ها، همچنان عمده دولت نقش

توانند انحصار مشـروع قـدرت را در    هيچ كدام از نهادهاي فراملي و فروملي نمي
زوال دولت داده شده تاكنون محقـق   ي هبارهايي كه در تمام وعده. دست بگيرند

 .)29 :همان(نگرديده است 
ها اغراق شـده اسـت و از    هاني شدن و رشد قوميتارتباط ج ي هبارهمچنين در  .4

الملـل و سياسـت بـازيگران بـزرگ      نقش ديگر عوامل چون ماهيت ساختار بـين 
هاي قومي در جهـان سـوم بـه     بسياري از جنبش .)30 :همان(غفلت شده است 

. يابنـد  هاي آنان است كه رشد و گسـترش مـي   واسطه مداخله بيگانگان و كمك
استفاده از احساسات قومي، فرهنگـي   ءها و با سو اقليت غرب به نام حفظ حقوق

گرايي افراطي را در  هاي گريز به مركز يا قوم و ديني آنها موجبات تقويت گرايش
اين  .)244: 1382نادرپور، (ورده است آكشورهاي چند مليتي جهان سوم پديد 

بـه مشـكل   واقعيت قابل استناد است كه تبديل حضور عرفي و طبيعـي اقـوام ايرانـي    
سرلشكر . هاي مظلوم مقيم ايران جز به اراده استعمار نبوده است ها و مليت خلق
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هـا   كندكه انگليسـي  خاطراتش به قول يك ديپلمات انگليسي استناد مي ارفع در
  .)157: 1381صباغ پور، ( اند قصد تجزيه قومي ايران را داشته ،در ميانه دو جنگ

قـومي ماننـد شـوروي، يوگوسـلاوي،      فروپاشي كشـورهاي چنـد   ،از سوي ديگر .5
چنـدان  هـا   به جهاني شدن و رشد قوميت.... چكسلواكي، جدايي تيمور شرقي و

 شده مانند شـوروي، يوگوسـلاوي و   همچنين اتحاد كشورهاي ذكر. ارتباط ندارد
اين كشورها به واسطه امپراتوري شوروي و نظام زيرا  .غيره اتحادي مصنوعي بود

جـدا  از هـم  بودند و با فروپاشي نظـام سـرد و شـوروري    سرد با هم متحد شده 
 ،اخيـر  ي هدر اوايـل سـد  . تجزيه كشورها امـر جديـدي نيسـت    ،در ضمن. شدند

 دنپاشـيد  عثماني و بريتانيا در زمره كشـورهايي بودنـد كـه فـرو    اتريش، مجارستان، 
  .)31: 1381احمدي، (

بـا رشـد   . است ها شده وطني انسانـ  موجب افزايش علايق جهان ،جهاني شدن .6
گرايـي بـاقي    ديگر چندان جايگاهي بـراي توجـه بـه قـوم     ،وطنيـ  علايق جهان

  )3().128: 1384نژاد،  ترابي و 201: 1382شولت، (ماند  نمي
جهـاني شـدن   . آشـكار دارد  يگرايي تضاد با قوم ،به لحاظ ماهيت ،جهاني شدن .7

 اگـر هـم در  . ريـز دارد گرايـي گ  گرايي از اين عـام  اما قوم ،گرايي دارد ميل به عام
مقطعـي بـوده و بـه     ،اين كمـك  ،دهكرگرايي كمك  مواردي جهاني شدن به قوم

  . بازخواهد گشت ،گرايي است مرور به مسير اصلي خود كه عام
هـويتي كـه    ،گران كنوني هاي يكپارچه و واحد به سر آمده و كنش دوران هويت .8

بلكـه آنهـا    ،شـد، ندارنـد  تنها بر گرفته از يك اجتماع، قوميت يـا ملـت واحـد با   
ها و اقوام گوناگون گردآورنـد و از   ها و مليت توانند از فرهنگ كوشند آنچه مي مي

داريوش شايگان از هويت ) 138 :1384نژاد،  ترابي( ميان آنها به انتخاب بپردازند
توانـد   انسان امروز ديگر نمي ،او باوربه . گويد چهل تكه در عصر جديد سخن مي

ما هر چه بيشـتر بـر   . هاي يك هويت معين حفظ كند در محدوده وجود خود را
كيد كنيم، هر چه تعلق خود را به يك گروه، قوم، دين يا ملت با أهويت خويش ت

 ايـم  نشـان داده بيشـتر  پذيري هويت خويش را  صداي بلندتر فرياد بزنيم، آسيب
   .)133: 1384 شايگان،(

آنجا كـه نيـاز بـه ثبـات دارنـد از      هاي چند مليتي از  هاي جهاني و شركت دولت .9
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ه از اسـتقلال كردهـاي عـراق    ك ـ كنند، چنـان  هاي قومي حمايت نمي كشمكش
 .)34: 1381احمدي، ( نكردندحمايتي 

10. زيـرا جهـاني شـدن شمشـيري      ؛ا نبايد در مورد نقش جهاني شدن اغراق كردام
به  ،گسترش رفاه و توسعه فضاهاي اقتصادي و جريان پول و سرمايه. دولبه است

هـاي قـومي را    تواند در درازمدت نـزاع  هاي جهاني شدن مي عنوان يكي از چهره
بـه   ، گرچـه هـا  گسـترش فضـاي اطلاعـات و جريـان فزاينـده داده     . كاهش دهد

دهد فرهنگ خود را در عرصه جهاني عرضـه كننـد ولـي در     ها امكان مي قوميت
به جاي تعصـبات   دهد و نگاه انسان را مقابل تعصب و جزميتها را هم كاهش مي

  .)317-314: 1382قوام، ( كشاند ميكور نژادي و قومي به سوي نوع انسان 
دهـد كـه رشـد و     نشـان مـي   ،هاي قومي در تاريخ معاصـر ايـران   بررسي جنبش .11

از سياسـت   ،ثر باشـد أها بيش از آنكه از جهـاني شـدن مت ـ   گسترش اين جنبش
و اجتمـاعي جامعـه و   سياسـي  وضـعيت  انـد،   هايي كه بر سرير قدرت بوده دولت

  )4(.ثر بوده استأمت آنفضاي فكري و گفتماني 
تـوان بـه    دهد كـه نمـي   نشان مي ،مل در ادله مطرح شده از سوي هر دو گروه فوقأت

توجه بـه ايـن نكتـه نيـز ضـروري      . ا را به نفع ديگري كنار نهادهسادگي يكي از اين نظر
هـاي   د كه بتـوان ماننـد پديـده   تك عاملي و بسيط نيستن ،هاي اجتماعي است كه پديده

اين مقالـه آن اسـت كـه     ي هفرضي. فيزيكي به راحتي در مورد آنها احكام كلي صادر كرد
هـاي قـومي در    ها و جنـبش  هويت ،شود موجب ميـ   لااقل در مورد ايرانـ جهاني شدن  

ز مدت اما در درا ،رشد يابند و تقويت شوند ـ  هايي از فراز و فرود و در دورهـ   كوتاه مدت
هـايي چـون حمايـت دولتـي،      لفـه ؤهـاي قـومي، از م   در صورتي كه فرهنگ ايـن هويـت  

هاي جهاني، ميراث غني مكتوب، عـدم انحصـار در يـك كشـور و پيوسـتگي بـا        پتانسيل
مورد ايران را در  ،براي بررسي اين فرضيه. مضمحل خواهند شد ،مذهب برخوردار نباشند

  .پردازيم ميراني به بررسي اقوام اي و گيريم نظر مي
  
  م ايراناقوا

 ،بر اساس مشهورترين روايت، ايـران . اتفاق نظر وجود ندارد ،ايران در ماقواشمار  ي هدربار
هر چند برخي نيـز بـا   . داردفارس، ترك، كرد، لر، بلوچ و عرب  :هويت عمدة قومي شش
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هاي فارسي،  گروه زبان سهتنها به هاي قومي را  هويت ،هاي زباني مشترك توجه به ريشه
با لري و كـردي و بلـوچي از يـك     ،زيرا زبان فارسي رايج. كنند تركي و عربي تقسيم مي

 ،در حـالي كـه برخـي ديگـر    . انـد  خانواده هستند كه بر اثر گذر زمان از هم فاصله گرفته
هـا   كنند و يا تـات  كرد و لر قرار دارند نيز قومي جدا محسوب مي ي هها را كه در ميان لك

هـا،   بنـدي  از اين تقسـيم ديگر يكي . يانه سه قوم فارس، آذري و تالش قرار دارندكه در م
  :شمارد يازده هويت قومي را بر مي

بـه جـز نـواحي     ـ در سراسر ايـران  وهاي متعدد دارند  ها و گويش ها كه لهجه فارس«
  .)درصد 66تا  45( كنند زندگي مي ـ خاص ساير اقوام

كشور آذربايجان غربي و شرقي، اردبيـل، زنجـان، و   در شمال غرب  ها كه عمدتاً ترك
 ، گيلان)قايم شهر( هاي كردستان، همدان، قزوين، مركزي، مازندران هايي از استان بخش

، و شهرهاي بزرگ بـه ويـژه پايتخـت و    )عشاير قشقايي( ، شمال خراسان، فارس)آستارا(
 .كنند زندگي مي )درصد 25تا  16(كرج 

 استان كردستان، جنـوب آذربايجـان غربـي    كشور خصوصاً در غرب كردها كه عمدتاً
 )درصد 9تا  5(، كرمانشاه، ايلام، شمال خراسان )مهاباد(

 )درصد 5(گيلك در گيلان و غرب مازندران 
هاي لرستان، همدان، ايلام، لرسـتان   در غرب و جنوب غربي ايران در استان لر عمدتاً

لويه و بويراحمد، فارس، بوشهر، و شـمال  يكپشتكوه، چهارمحال و بختياري، اصفهان، كه
 .)درصد4(خوزستان 

عربكـده  ( عرب در مركز و جنوب خوزستان و به صورت پراكنده در جنـوب خراسـان  
 .)درصد4(هاي بوشهر و هرمزگان  ، و استان)بيرجند

 .)درصد4حدود (مازندران و گلستان  يها مازني در استان
سـرخس  ( جنوب و شمال شرقي خراسان هاي بلوچستان و سيستان و بلوچ در استان

 .)درصد 2(جنوب كرمان و شرق هرمزگان ) و جام
 .)كمتر از دو درصد(بختياري در استان چهار محال بختياري و شمال خوزستان 

 .)كمتر از يك درصد(تالش در غرب گيلان و شرق اردبيل 
 .)5()176: 1384قمري، ( »تركمن در استان گلستان و شمال خراسان
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  قومي و هويت ايراني هويت
نضـج، دوام و  . اختصاص به قوم خاصـي نـدارد   ،ناميم آنچه ما امروزه هويت ايراني مي

هـاي مختلـف قـومي نظيـر      مديون گـروه  ،در طول تاريخ ،استمرار هويت فرهنگي ايراني
چرا كـه هريـك بـا افـزودن     . ها بوده است ها و عرب ها، تركمن ها، لرها، بلوچ كردها، ترك

 يـا هاي مثبـت   مؤلفه. اند فرهنگي به ديرپايي، غنا و عظمت آن افزوده ـ   هويتي هاي لايه
هـاي قـومي    گـروه  ي ههمبا تنها متأثر از يك قوم نبوده، بلكه در تعامل  اين هويتمنفي 

هـاي   فرهنگ و هويت گـروه  ،هويت فرهنگي مردم ايران ،ين لحاظه اب .شكل گرفته است
در حد و انـدازه يـك   ـ   شكل يگانه، واحد و فراقومي بوده كه در گذر زمانمختلف قومي 

به صـورت   ،هويت ايراني و هويت قومي اقوام اين سرزمين. يافته است ـ  ملت كهن ديرپا
ايـن دو را بـه هـم     يها و عوامـل مختلف ـ  بلكه شناسه ،شوند مجزا از همديگر تعريف نمي

  .تپيوند داده، به صورتي كه تفكيك آنها مشكل و غيرممكن شده اس
 ميـراث  .2ميـراث فرهنگـي    .1: هويت ايراني بر دو پايه و اساس مهم اسـتوار اسـت   

  . سياسي
آداب و رسوم ايراني نظير نوروز، ) الف: ميراث فرهنگي از دو بخش تشكيل شده است

) سوري، جشن مهرگان و در دوره جديدتر آيـين مبـين اسـلام ب    بدر، چهارشنبه  سيزده
هـا داراي زبـان    كردها و عـرب  ،ها اقوام ايراني مانند آذريبرخي  ندچهر . ميراث مكتوب

بسياري از شعرا و . زبان ملي اين اقوام بوده استهمواره زبان فارسي  ،هستندخاص خود 
ماندگاري به  آثاربه زبان فارسي مانند نظامي گنجوي و شهريار  اقوم مختلفنويسندگان 
ث صـاحبان هنـر تمـام اقـوام ايـن      فارسـي، ميـرا  زبـان  ميراث مكتوب . اند جاي گذاشته

ميراث سياسي ايراني، قدمتي  .زبانان نبوده و نيست  سرزمين است و فقط مخصوص فارس
و سـابقه   انـد   همگـي ايرانـي   ...هـا و  اقوام ايراني مانند كردهـا، بلـوچ  . چند هزار ساله دارد

فـارس،   ،شـيان هخامن. اند كرد بوده ،مادها. اند حكومت و حكمراني در اين كشور را داشته
لذا خطوط تاريخ ايران در انحصار . اند ترك بوده ،لر بود و صفويه و قاجاريه ،خان زند كريم

  . قوم و ملت خاصي نيست
 ،گرايـي  يابي قـومي و بـه دنبـال آن قـوم     دهد كه هويت هاي تاريخي نشان مي بررسي

و نقـش آنهـا   اشته ددر ايران  ديرپا يحضوراقوام ايراني . اي نوظهور در ايران است پديده
اختلافات زبـاني تـا    .انكارناپذير است ،در تكوين و ارتقاي ميراث سياسي و فرهنگي ايران
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حضـور  . هـا نبـوده اسـت    ايـن گـروه  براي عامل سياسي مركزگريزي  ،اواسط قرن بيستم
بارز از ايـن تـلاش جمعـي     اي نمونه هها در انقلاب مشروط ها و گيلاني ها، بختياري آذري

خـواهي را   ي مشترك است كه هويت سياسي ـ فرهنگي مشـروطه و مشـروطه   براي هدف
ميـراث سياسـي و فرهنگـي     ،هشت سـال دفـاع مقـدس   و انقلاب اسلامي . شكل بخشيد

د و همه آنها اعـم از آذري، كـرد، بلـوچ و    كردنتمام اقوام ايراني خلق كه گرانبهايي است 
قوميت  احمدي حميدين دليل به هم. اند عرب نقش اساسي و محوري در خلق آن داشته

از اواسط قرن كه اما بر اين باور است . پندارد اي بيش نمي در ايران را افسانهو قوم گرايي 
اين موضوع در ايران ) اعم از داخلي و خارجي(بيستم به بعد، تحت تأثير عوامل متعددي 

  )6(.اند هاي قومي اهميت يافته جنبششكل گرفته و 
مانند بسياري از  ،له و مشكلي به نام همزيستي اقوام ايرانيئمس در كشور ما ،بنابراين

دهـد كـه    تـاريخ نشـان مـي    .)217: 1377خوبروي پاك، ( كشورهاي جهان وجود ندارد
مداخلـه  بلكـه   ؛جدايي اقوام ايراني هيچ گاه به خودي خود يا به ميل آنهـا نبـوده اسـت   

از دلايـل   ،كفـايتي پادشـاهان   هاي خارجي و دست درازي آنها به سرزمين ما و بي قدرت
هـايي از قفقـاز،    تقسيم كردستان در جنگ چالدران، جدايي بخـش . آن بوده استاصلي 

رغم تكثر   بهدر واقع مردم ايران  .)223: همان( له استئهرات مبين اين مس و بلوچستان
عات قومي اند و مناز ختلاف مذهبي و زباني، هزاران سال با يكديگر در مسالمت به سر بردهو ا

اسـتفاده   ءسـو  ي هيـا نتيج ـ  ،در تاريخ ايران يا ريشه در هجوم اقوام غارتگر خـارجي داشـته  
  .)153- 4: 1381پور،  صباغ( هاي ايلي و قومي بوده است مردم به جنگ و تحريكحاكمان 

كشورهايي اسـت  از خصائص همبستگي ملي ايرانيان از ديرباز طبيعي بوده و اين امر 
به همين دليل در ميـان   .)9: 1384قمري، ( تاريخي و تمدني دارندكه سوابق درخشان 

است، هـر چنـد   داشته در مجموع يكپارچگي ملي بيشتري  ،ايران ،كشورهاي جهان سوم
عواملي چون پيشينه . هاي خفته و بيدار قومي روبرو شده است هراز چند گاهي با بحران

يق زبان فارسي، شبكه متمركز اداري مشترك تاريخ اقوام، اعتقاد به دين اسلام، نفوذ عم
: 1382نـادرپور،  ( باعث حفظ يكپارچگي اقوام شده است ،و امنيتي و ايدئولوژي حكومت

. فرهنگـي اسـت و نـه مقطعـي و سياسـي     ـ  واقعيتي تاريخي ،ساختار قومي ايران .)241
 :همـان ( گـردد  مداري تعبيـر  به هيچ وجه نبايد به مفهوم قوم ،طرح موضوع هويت قومي

245(.  
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  گرايي در ايران قوم
گرايي در ايران  هاي قومي و قوم اكثر پژوهشگران مسايل قومي معتقدند كه هويت خواهي

حتـي   ؛كنند  گرايي در ايران دفاع مي اما برخي نويسندگان نيز از قوم ،شكل بحراني ندارد
: 1382، الطـايي ( گويند الطايي از بحران هويت قومي در ايران سخن مي برخي مانند علي

166(.  
له قومي را به صـورت يـك طيـف در نظـر بگيـريم تـا از اظهـار نظـر         ئبهتر است مس

سمت راست طيف نشان از قوم . وجود يا عدم وجود آن خودداري كنيم ي هباريكجانبه در
  .)486: 1383حاجياني،(گرايي حاد دارد  گرايي ضعيف و سمت چپ نشان از قوم

  
--1----2 ----3----4----5 ----6----7----8----9--  

  
  .ستاايران كشوري چند قومي   :وجود ساختار متنوع و متكثر قومي

اقـوام نـه    ؛در ايران از ديرباز اين علايق وجود داشـته  :گيري علايق زباني و قومي شكل
بـر اسـاس    ،بلكه هر كدام آداب و رسومي خاص داشته ،كردند تنها به زبان خود تكلم مي

  .اند معنا بخشيدهآن به زندگي خود هويت و 
خودآگـاهي  رشـد   باعثيند جهاني شدن افر ):خودآگاهي قومي( هاي قومي رشد آگاهي

و كرده ها را فراهم  هم بستر لازم براي توسعه آگاهي ،جهاني شدن. قومي رشد شده است
 اي هاي ويژه ها در فرهنگ مسلط حساسيت قوميت ي ههم با كوشش براي ادغام ناخواست

 .ايجاد كرده است
اعتراض به توسعه نامتوازن كشـور   ،ترين تقاضاي اقوام عمده :طرح تقاضاهاي اقتصادي

تـرين   توسعه نيافتـه  ـ كه اكثر اقوام در آن قرار دارند ـ سفانه مناطق مرزي كشورأمت. است
 .ايران است  بخش

اين درخواست . درخواست براي آموزش به زبان مادري است :طرح تقاضاهاي فرهنگي
 .قرار دارداقتصادي  تقاضاهاينسبت به  تري پائيندر مرتبه 

اين مرحله به طور كامل فراگير نشده و در ميان مردم عـادي   :طرح تقاضاهاي سياسي
را دنبـال    آن ،چندان رايج نيست ولي روشنفكران، دانشجويان و فعالان سياسي و احزاب

 .كنند مي
ثير فضـاي خـاص آن   أحـت ت ـ ابتـداي انقـلاب و ت   در :هاي قومي تشكيل احزاب و گروه
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در حـالي  . نداشتندبرخي احزاب شكل گرفت كه هيچ كدام حمايت مردمي كامل  ،دوران
بديهي است كه حزب قـومي نيـز در    ،حزب به معناي دقيق آن وجود ندارد ،كه در ايران

بخش مهمي از اين . گيري هستند هاي قومي در حال شكل نايران فعال نباشد ولي انجم
هاي گسـترده   اما هنوز به صورت انجمن ،اند دانشجويي يا روشنفكري ،ها جمنها و ان گروه

 .اند با حمايت مردمي در نيامده
تنها به سو استفاده در  ،ميزان گرايش به خشونت بسيار اندك بوده :گرايش به خشونت

 ،از مـاجراي كاريكـاتور روزنامـه ايـران     پـس مانند اعتراض خيابـاني   ،برخي موارد خاص
 .شود يمحدود م

بلكه بيشـتر محـدود    ،در ميان عامه مردم رواج نداشته :خواهي استقلال طلبي و جدايي
 .كنند هاي خاصي است كه عمدتا در خارج كشور فعاليت مي هبه گرو

نه بدان گونه اسـت  . اين طيف قرار دارد ي هرسد كه ايران در ميان به نظر مي ،بنابراين
دارد و نه بدين معنـي اسـت كـه بحـران هويـت      ن وجود نآكه هيچ نوع تمايل قومي در 

  . قومي در ايران وجود دارد
له اقـوام در  ئدهـد كـه مس ـ   هاي ميداني صورت گرفته در كشور نيز نشان مي پژوهش

هـاي   وزارت ارشـاد در سـال   ،به عنوان مثـال . ايران به شكل حاد و جدي در نيامده است
در اين پـژوهش  . يان مبادرت كردهاي ايران ها و نگرش به پيمايش ارزش 1382و  1379

دند كـه در اكثـر مـوارد شـكاف و     كرنظرسنجي  ،هاي متعددي را به تفكيك قومي لفهؤم
هاي مورد سنجش  لفهؤم. تفاوت قابل توجهي در نگرش اقوام مختلف كشور وجود نداشت

احساس آزادي سياسي، انتقاد از حكومت، رضايت از وضعيت سياسـي و  : بودند از عبارت
مجلس شوراي اسلامي، شـوراي نگهبـان،   (دي، اعتماد نسبت به نهادهاي حكومتي اقتصا

تنها در برخي مـوارد نظـر كردهـاي اهـل     ). قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام
 ،كند اي كه در اين گزارش جلب توجه مي ترين نكته مهم. داردتسنن با ديگر اقوام تفاوت 

ها و باورهاي ايرانيان  اثرگذار بر حوزه گرايش كه مقوله قوميت يك متغير مهم واست آن 
با مفهومي به نام بحران قوميت گرايي  ،غير علمي يها لذا خلاف برخي گمانه زني .نيست

  .)31: وزارت ارشاد( در ايران روبرو نيستيم
انـد   داده طرح سنجش هويت ملي كه احمد رضايي و احمدلو در تبريز و مهاباد انجام

هـاي   لفهؤپايبند هستند و نسبت به مبسيار به هويت ملي  ،گويان سخدهد كه پا نشان مي
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ابعـاد هويـت ملـي بررسـي شـده در ايـن       . كنند احساس مسئوليت، تعهد و غرور مي ،آن
زبان فارسي، آثار ادبي و ملي، نمادهاي ملـي ماننـد سـرود و پـرچم،     : پژوهش عبارتند از

نشان داد كه روابط بين قومي ترك و البته نتايج اين پژوهش . ميراث تاريخي و سرزمين
  .)22: 1384 رضايي و احمدلو،( كرد در سطح پاييني قرار دارد

قوم آذري، بلوچ، فارس، كرد  5در مورد علي يوسفي در تحليل و پژوهش ديگري كه 
در درون پاسخگويان هر قوم، اتفاق نظر زيادي در ابراز نظر «: ، آمده استانجام دادهو لر 

هويت ملي داراي سه بعد اساسـي اسـت   . به عناصر هويت ملي وجود دارد و علاقه نسبت
تعلق خاطر مشترك به نمادهاي ملي مانند پرچم، سرزمين، سـرود و   :از ستا  كه عبارت
وفاداري مشترك به وطن، دين، مردم و دولت ملي و ميراث مشترك فرهنگي  ؛زبان ملي
امتيـاز  . گانـه بالاسـت   اقوام پـنج  ميان هويت ملي در هر سه بعد مذكور و كلاً. و تاريخي

البتـه وفـاداري نسـبت بـه عناصـر      . است 80بالاتر از  100تا  0هويت ملي روي مقياس 
مانند اعياد و مناسك ديني بـالاتر از عناصـر سياسـي مثـل دولـت       ،فرهنگي هويت ملي

نـد  هر چ. اما اين پژوهش نشان دهنده روابط بين قومي نامتقارن و نامناسب است. است
روابط مبتني بر همكـاريِ بـين اقـوام بـيش از روابـط مبتنـي بـر تعـارض و          ،در مجموع

هر چه روابط مبتني بر همكاري بيشتر باشد، همبستگي و وحـدت ملـي   . خصومت است
   )7(».پايدارتر خواهد بود

دهـد كـه ميـانگين     نشـان مـي   ،انجام دادهفر در شهر مشهد  البته پژوهشي كه رزازي
درجـه اسـت؛ لـذا ميـزان      70درجه و پايبندي عملـي   74به هويت ملي پايبندي نظري 

  )8(.پايبندي عملي نسبت به پايبندي نظري كمتر است
قوم فارس، كرد، لـر، بلـوچ، عـرب، آذري،     8 ي هبارپژوهش ديگري را در ،علي يوسفي

خصوصـيت   30اين پـژوهش كـه بـر اسـاس سـنجش     . تالشي و تركمن انجام داده است
 ،دهــد مرزهــاي اجتمــاعي و فرهنگــي اقــوام ايرانــي نشــان مــي ؛م شــدهانجــا ،اجتمــاعي

بسيار مساعدي بـراي تقويـت همگرايـي و تشـكيل      ي ههاي فراواني دارد كه زمين تداخل
هـا   هايي نيز ميـان قوميـت   كند كه تفاوت كيد ميأت ،البته اين پژوهش. اجتماع عام است

ي و فارس است و كمترين شباهت شباهت اجتماعي ميان اقوام آذر بيشترين. وجود دارد
توان اقوام را بـه   مي .بر اساس اين پژوهش. هاي عرب و بلوچ است اجتماعي ميان قوميت
قوم بلوچ، تركمن و تالش بيشترين شـباهت را بـا هـم دارنـد و      سه .دو گروه تقسيم كرد



                                1388و بهار 1387 ستانزمم، پنج، شماره پژوهش سياست نظري / 142

 هستند قوم قبلي بيشتر با هم شبيهسه  كرد، لر و عرب نيز به نسبتقوم فارس، آذري،  پنج
  .)212: 1380 ،يوسفي(

هنـوز شـكل عـام و فراگيـر      ،دهد كه قوميت در ايـران  ها نشان مي نتايج اين پژوهش
مانع از تبديل ايـن امـر بـه بحـران      ،گيرانه پيش يلذا بهتر است دولت با رويكرد، نگرفته
 ـ    ،هاي قومي موجود ترين خواسته مهم. گردد منزلـت،   ي هدرخواسـت بـراي توزيـع عادلان
  :ها عبارتند از اين خواسته. استت و ثروت قدر

  .حفظ و پاسداري از فرهنگ و زبان محلي .1
قانون و امكان پيشرفت در تمامي سطوح اداري و دولتـي  پيشگاه برابري كامل در  .2

  .فارغ از تعلقات قومي
از نخبگان ملي و لزوم تجديد  بيشتر  صورت تقاضاي استفاده به دوكه تمركززدايي  .3
 .شود ر نظام اداري حاكم و اعطاي خود مختاري بيشتر به ولايات مطرح مينظر د
  .ها و استعدادهاي منطقه ظرفيتتوسعه متوازن و توجه به  .4

كـه دولـت    استاي  بلكه وظيفه ،ها نه تنها بر خلاف قانون اساسي نيست اين خواسته
  .خته استپس از جنگ به آن نپردا  جنگ و بازسازي اما به دليل رد،بر دوش دا

  
  هاي قومي در ايران ا و جنبشه آينده گرايش

ايـن  . دعرضه كـر توان تعريف ثابت و يكنواختي از قوميت  نمي )9(رويكرد سازه گرايانهدر 
كـنش و واكـنش افـراد    ا ب ،برساختي اجتماعي و تاريخي است كه در طول زمان ،تعريف

اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي     اوضاعتغيير  با ،و امكان تغيير آن آيد ميجامعه به وجود 
هاي فروملي ديگـر   هويت ،داري در برخي كشورهاي سرمايه ،ه امروزهك چنان. وجود دارد

نه بر پايه قوميت كه بر اساس مسايل سياسي روز، جنسـيت و اصـلاح سياسـي تعريـف     
  .)247: 1382قوام،( شود مي

هايي چون تبار، تاريخ، خويشاوندي، سرزمين، حافظه  لفهؤهويت را بر اساس م معمولاً
بـه عنـوان مثـال     .)74: 1384زاده،  حسـين ( كننـد  تعريف مـي ... تاريخي، مذهب، زبان و
در ايران سه نوع هويت قومي وجـود   ،بر اساس اين عنصر. گيريم عنصر تبار را در نظر مي

در ميان عشـاير   كه عمدتاًدر هويت ايلي . هويت ايلي، هويت پدري، هويت والديني: دارد
 هر چنـد . گردد هويت قومي از كل ايل به فرد منتقل مي ،و اقوام روستانشين وجود دارد
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ي از ايل است كه از استقلال كـافي  ئپدر نيز جز ،شود اين هويت از طريق پدر منتقل مي
جيح برخوردار نيست و در بسياري موارد ناگزير است منافع ايل را بر منافع فردي خود تر

خانوارهاي ايلي كه شهرنشين  در هويت در حال گذار است كه عمدتاً ،هويت پدري. دهد
. شـود  اي هستند، مشاهده مي حال گذار از حالت ايلي به صورت خانواده هسته شده و در

هويـت والـديني در   . اي در تعريف هويت قومي ندارد نقش برجسته ،در اين خانوارها مادر
در ايـن مـوارد   . اند شود كه از حالت مردسالاري فاصله گرفته يخانوارهاي شهري ديده م

نـه اينكـه    ،شـود  ترديد دورگه شناخته مي فرزند بي ،اگر قوميت مادر و پدر متفاوت باشد
هاي آذري از اين  ها و ترك فارس. به پدر باشد يا سادات انتساب قومي صرفاً ،مانند ايلات

ايـن  . هويت قومي را به نحـو ايسـتا تعريـف كـرد     توان نمي ،بنابراين. برند هويت بهره مي
لـذا  . ي خواهـد يافـت  اوتتعـاريف متف ـ  ،زمـاني و مكـاني مختلـف    هاي وضعيتدر  ،هويت

توان به سادگي  نمي ،آيد ثير جهاني شدن بر هويت قومي پيش ميأهنگامي كه سخن از ت
تواننـد   هـا مـي   چرا كه قوميت ؛هاي قومي در آينده سخن گفت از انحلال يا حذف هويت

به جـاي آنكـه بـه     ،بنابراين. ندكنه عرض، تعريف خاص و نويني از قوميت اوضاعبسته به 
هاي شـكل   لفهؤبهتراست در مورد م ،هاي قومي قضاوت كنيم صورت كلي در مورد هويت

  :دهنده آن به تفكيك توضيح داده شود
ينـد  اكه در يك فررسد  به نظر مي. لفه تبار توضيح داده شدؤپيشتر در مورد م: تبار .1

هـاي ايـران بـه واسـطه رشـد فرهنـگ شهرنشـيني و         هويت ايلي در قوميـت  ،درازمدت
اي و نيز افزايش نقش و اعتماد به نفس زنان به هويت والـديني تبـديل    خانوارهاي هسته

ديگر تبار اعتبار گذشـته خـود را نخواهـد     ،از سوي ديگر به واسطه رشد فردگرايي. شود
  )10(.صر در تعريف هويت قومي كاهش خواهد يافتداشت و سهم اين عن

عنصر سرزمين نيز اگر چه نقش مهمي خواهد داشـت امـا بـا توجـه بـه       :سرزمين .2
توان نقـش ايـن    ها، نمي هاي فراوان، سهولت سفر و افزايش ارتباطات و جابجايي مهاجرت

ران است كـه  اي در مناطق شهري اي امروزه كمتر نقطه. عنصر را در آينده پررنگ دانست
  . تماما از يك قوميت خاص باشد ،هويت مردم آن

در تعريـف  . اسـت داشـته  اي  العاده عنصر مذهب پايايي فوق ،در طول تاريخ :مذهب. 3
اما . مهم دارد سيارعنصر سني مذهب بودن نقشي ب ،هويت قومي بلوچستان يا كردستان

 ،عنصـر مـذهب  . را تبيـين كنـد  هـا   عرب ياها  ها با فارس تواند تمايز ترك اين عنصر نمي
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  .لفة هويت قومي استؤپايدارترين م
حافظـه تـاريخي اقـوام     ،گيري دولت ملي در ايران با توجه به شكل: حافظه تاريخي .4

هـاي تـاريخي    گـذرد حافظـه   هاي فراواني يافته است و هر چه زمان مـي  مختلف شباهت
  .شود ميتر  پررنگ ،هاي عام اقوام تر و حافظه خاص هر قوم كمرنگ

لفه زبـان  ؤم ،لفه تعريف هويتي اقوام در ايرانؤترين م رسد كه مهم به نظر مي: زبان .5
شود كه اين عنصر نيز ميل  بررسي و نشان داده مي به تفصيلدر ادامه عنصر زبان . باشد

  . به افول دارد
آداب و رسـوم و زبـان دو وجـه فرهنگـي هويـت قـومي را تشـكيل        : آداب و رسوم .6
هـا بـه    لفهؤهر دو اين م. مشابهي داشته باشند رسد وضعيت تقريباً د و به نظر ميدهن مي

  . هاي فرهنگي در ادامه بررسي خواهند شد لفهؤعنوان م
د كـه اكثـر ايـن    هد مينشان  ،هويت قومي ي ههاي شكل دهند لفهؤبررسي م هر چند

هويت قومي نيز ميـل   به اين معنا نيست كه اصلاًاين مطلب  ،ها ميل به افول دارند لفهؤم
هاي ديگر يا زنده كردن برخـي   لفهؤتواند با تمسك به م هر يك از اقوام مي. به افول دارد

هويت قومي خود را با تعريف و تركيب جديدي در عصـر جهـاني شـدن     ،ها لفهؤاز اين م
  . زنده نگه دارد

  
  در هويت قومي ـ زبان و آداب و رسومـ لفه فرهنگي ؤبررسي م

بـه  اسـت؛  هـاي هويـت قـومي     لفـه ؤترين م لفه فرهنگي يكي از مهمؤكه م از آنجايي
لفه زبان ؤدو م ،در اين تحليل منظور از فرهنگ. صورت ويژه به اين عنصر توجه مي شود

  . و آداب و رسوم خواهد بود
ثيرگـذاري جهـاني   أيند تافر ،نمودار زير به صورت تقريبي و به منظور تقريب به ذهن

نمودار عمودي نمايانگر خـرده  . دهد فرهنگي هويت قومي را نشان مي هاي لفهؤشدن بر م
برآيند كلي اين نمـودار رو  . فرهنگ و نمودار افقي نمايانگر فرهنگ مسلط يا رسمي است

. همانندي خرده فرهنگ با فرهنگ مسلط يا رسمي اسـت  دهنده به پايين است كه نشان
هـايي كـه    هـا و زبـان   فرهنگ. ها نيست ها و زبان البته اين سرنوشت محتوم تمام فرهنگ

  .توانند از اين سرنوشت رهايي يابند هاي خاصي داشته باشند مي ويژگي
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  هاي فرهنگي هويت قومي فرايند تأثير جهاني شدن بر مؤلفه -1نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ينـدي  افر ،هـا  يند همانندي يا ادغـام خـرده فرهنـگ   اكيد نمودار بر آن است كه فرأت

هاي همانندي و كمرنگ شدن  پس از آشكار شدن اولين نشانه. اخت نيستهمگن و يكنو
اين مخالفت . كنند ميدر برابر همانندي فرهنگي، مخالفت  باورمندان آن، ،خرده فرهنگ

ممكن است خود را در شكل احياي فرهنگ و زبانِ آن نزد برخي از اعضاي جامعـه  حتي 
ايـن دوره را دوره اوج  . نشـان دهـد   دنـد؛ شته بوكه پيشتر آن فرهنگ و زبان را كنار گذا

ينـد هماننـدي   ايابـد و فر  ناميم؛ اما پس از مدتي شدت و قوت مقاومـت كـاهش مـي    مي
پس از گذشت چنـد سـال و   . ناميم گردد؛ كه اين دوره را دوره سكون مي آغاز مي مجدداً

از در نسل جديد مقاومت در برابـر هماننـدي فرهنگـي بـويژه      مجدداً ،چه بسا يك نسل
كند  نمودار، روند معكوس يافته و رو به بالا حركت مي مجدداً. گردد سوي جوانان آغاز مي

تـا   .يابـد  هاي متعدد تـداوم مـي   رسد و اين چرخه در نسل اما هيچ گاه به نقطه قبل نمي
ها بيش از صد  نسل كه ممكن است در برخي فرهنگ ـ  جايي كه پس از گذشت چندين 

گردد و  رده فرهنگ در فرهنگ و زبان مسلط يا رسمي ادغام مياين خ .طول بكشد ـ سال
از آن جز برخي نمادهاي ظاهري كه در قالب فرهنگ مسلط يا رسمي معنـاي متفـاوتي   

. مانـد  بـاقي نمـي   چيـزي  ،هـاي اصـيل تهـي شـده     اي كه از بسياري واژه اند و لهجه يافته
بـه عنـوان مثـال      )11(.هاي اوج ممكن است با شورش و درگيري نيـز همـراه شـوند    دوره

 ،مطرح شدن ناگهاني قلعه بابك يا اعتراضات صورت گرفته به كاريكـاتور روزنامـه ايـران   
اما بعد از ايـن دورانِ اوج و  . نقاط اوج مقاومت قومي بودند كه با ناآرامي نيز همراه شدند

 خرده فرهنگ

 فرهنگ مسلط يا رسمي
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 هـاي اوج،  دوره. كنـد  نمودار رو بـه پـايين حركـت مـي     مجدداً ،فروكش كردن احساسات
ممكن است برخي كه از كودكي زبـان محلـي را    مثلاً. رويش نيز به دنبال خواهد داشت

بـه فراگيـري آن روي آورنـد و يـا بعضـي كـه تكلـم بـه آن زبـان را كنـار            ،اند فرانگرفته
هاي دوره اوج از  رسد ميزان رويش اما به نظر مي. ورندآ ياند دوباره به آن زبان رو گذاشته

يعني تعداد افرادي كه در دوره سكونِ بعـد از  . سكون كمتر باشد هاي دوره ميزان ريزش
همچنـين  . گيرند بيشـتر خواهـد بـود    گذارند يا فرا نمي اوج، تكلم به آن زبان را كنار مي

هـايي خواهـد    شوند نيز بيش از ريـزش  هايي كه در دوره سكون منصرف مي ميزان رويش
   )12(.آورند روي ميبود كه در دوره اوج بعدي دوباره به زبان محلي 

يكـي از   مـثلاً  .منظور از خرده فرهنـگ و فرهنـگ مسـلط يـا رسـمي، نسـبي اسـت       
 است،خرده فرهنگ و فرهنگ مسلط  ،تر هاي زبان كردي در برابر زبان كردي رايج گويش

خرده فرهنگ است و زبان فارسي در برابر زبـان   ،همين زبان كردي در برابر زبان فارسي
سـازي در عرصـه جهـاني و     جهـاني . ه فرهنگ محسوب خواهد شـد خرد انگليسي مجدداً

سازي پيش خواهد  ها را به سمت همانند نوسازي در عرصه داخلي به شدت خرده فرهنگ
  )13(.برد

متفاوت اسـت و بسـته بـه عوامـل      ،هاي مختلف روند ادغام صورت گرفته در فرهنگ
اگر مجموعه عوامـل زيـر يـا     .زمان و ميزان مقاومت در برابر ادغام متفاوت است ،مختلف

آن خـرده فرهنـگ در فرهنـگ مسـلط يـا       ،اكثر آنها در يك خرده فرهنگ جمع شـوند 
چند به هر حال بـا آن فرهنـگ شـباهت و همگنـي فراوانـي       هر ،شود رسمي ادغام نمي

  :خواهد يافت
  قدرت. 1

توانـايي و اسـتطاعت    ،باشـد  داشـته فرهنگي كه پشتوانه قدرت سياسي و اقتصـادي  
شرط لازم  ،حمايت دولت. واني براي مقاومت در برابر فرهنگ مسلط نشان خواهد دادفرا

مردم هستند كه بايـد   نهايتاً. براي حفظ يك خرده فرهنگ است ولي شرط كافي نيست
خواهند آن خرده فرهنگ و زبان متعلق به آن را حفظ كنند يا نه؟  تصميم بگيرند آيا مي

هـاي سـنتي    اي را براي احياي بازي پيش دولت برنامه مدتي .شايد ذكر مثالي گويا باشد
 ـهايي هم  اقوام ايراني آغاز كرد و برنامه امـا از آنجـايي كـه     ،راي تبليـغ آن پخـش شـد   ب

هايي مانند فوتبال، واليبال و بسكتبال بسيار زياد است؛ استقبالي از سوي  جذابيت ورزش
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 ـ   ،تنها ورزش باسـتاني . گرفتجوانان صورت ن يش بـه حيـات خـود ادامـه     هنـوز كـم و ب
اي مانند پورياي ولـي   هاي اسطوره هاي فرهنگي و داستان آن هم به دليل زمينه ،دهد مي

 ،عـلاوه بـر حمايـت دولـت     ،بنابراين. كند و تختي است كه نقش ميراث فكري را ايفا مي
   .هاي دروني نيز مورد نياز است زمينه
  وجود ميراث غني مكتوب . 2

تـوب گذشـتگان، پيونـدها و الفـت ميـان اعضـاي آن خـرده        وجود ميراث غني و مك
باشد دلبسـتگي   ،تر اين ميراث هر چه غني. كند فرهنگ و محتوا و زبان آن را تقويت مي

حتي  ،شود آورد و مقاومت بسيار شديدتر مي شديدتري به فرهنگ و زبان محلي پديد مي
اشـعار  شاهنامه فردوسي،  مثلاً. ممكن است مانع ادغام و اضمحلال زبانِ اين ميراث شود

حافظ، سعدي، مولوي، سنايي و آثار بسياري ديگر از انديشـمندان ايرانـي كـه بـه زبـان      
د كـه زبـان فارسـي بتوانـد مقاومـت فراوانـي در برابـر        شو سبب مي ،فارسي نگاشته شده

هـاي كـردي،    زبـان مكتوب   ولي متاسفانه ميراث .فرهنگ مسلط غرب از خود نشان دهد
شود كـه   اشعار فولكلور خلاصه مي در اًو اكثر استاندكي   ميراث.... ، بلوچي وتركي، لري

ثير شـگرفي در سـاماندهي   أكه ت ـرا لذا اين عنصر مهم  ؛هم شكل غيرمكتوب دارند غلبا
براي ساختن فرهنگ مكتوب كه از سوي برخي روشـنفكران  تلاش  .، ندارندمقاومت دارد

چون اين فرهنگ براي آنكه بتواند . ايده نخواهد بودچندان مفيد ف ،شود گرا دنبال مي قوم
حافظ توانسته  طور كه همان  ـ در ذهن و ضمير آن قوم جاي يابد به گذر زمان نياز دارد؛ 

و پيش از آنكه اين تسخير تحقق يابـد، هنگامـه    ـ ذهن و روح ايراني را به تسخير درآورد
شـود كـه    گ يـا زبـان سـبب مـي    فقير بودن ميراث يك فرهن. مقاومت به سر آمده است

اگـر ايـن زبـان كـاركردي جـز      : گويان آن زبان در گذر زمان به اين نتيجه برسـند  سخن
تر و سودمندتري  مناسب  شينهاي زنده دنيا جان ها ندارد، زبان ارتباط و تعامل ميان انسان

  . براي تداوم اين تعامل هستند
  پيوستگي با مذهب. 3

به دين و مـذهب نيازمنـد اسـت و مـذهب      فطرتاً ،سانتجربه بشري نشان داده كه ان
حال اگـر زبـان يـا فرهنگـي، زبـان مـذهبي       . لاينفك زندگي بشر بوده و خواهد بود ءجز

آن زبان و فرهنگ نيز بـه تبـع    ،خاص باشد يا با آن مذهب پيوستگي فراوان داشته باشد
ارمني ماندگاري بالايي هاي عربي و  زبان ،بنابراين. ماندگاري بالايي خواهد داشت ،مذهب
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زبان فارسي نيز به دليل آنكه متون و اشعار مذهبي فراواني به ايـن زبـان موجـود    . دارند
اكنـون زبـان   . به قوت زبان عربـي نيسـت  گرچه  اين امتياز را دارد،است تا حدود زيادي 

زبان تركي به خوبي توانسته اسـت  . فارسي تا حدودي به زبان شيعيان تبديل شده است
از ايـن امتيـاز    هـا عمـدتاً   اما ديگـر زبـان   ،زبان عزاداري براي سيدالشهدا تبديل گردد به

  .ندا محروم
 عدم انحصار به يك كشور خاص. 4

المللي، اگر يك زبان به يـك كشـور محـدود     به دليل گسترش فزاينده ارتباطات بين
المللـي   دلات بينچرا كه در مبا. يند ادغام خود را فزوني خواهد بخشيداآن زبان فر ،شود

بـه خصـوص    ،ايـن امـر مـردم آن سـرزمين    . دشـو  هيچ نيازي به آن زبان احساس نمـي 
د و اين امر بـا گـذر   كن ت ميتفاو سياستمداران را نسبت به حفظ و گسترش آن زبان بي

سه كشـور ايـران، تاجيكسـتان،     رد چونزبان فارسي . شدت بيشتري خواهد يافت ،زمان
در زبـان تركـي   . را دارداين مزيت  شود استفاده مي ،ازبكستان هايي از افغانستان و بخش

زبان كردي و بلوچي و تركمني و ارمني نيز به يـك كشـور   . شود چندين كشور تكلم مي
به شـدت در   ،لري، گيلكي و مازني كه خاص ايران هستند هاي منحصر نيستند ولي زبان

اطق كرد نشين در يك كشـور كـه   ادغام من ،لفهؤبر اساس اين م. دنمعرض ادغام قرار دار
نـابودي  بـه   ،در دراز مـدت  .دارنـد در سه كشور فارس زبان، ترك زبان و عرب زبان قرار 

كشور ايران، تركيه، عراق  چهاركند تا وضعيت كنوني كه در  كمك ميبيشتر زبان كردي 
ي در زبان كرد. استديگري  وضعيت أاين امر منش ،اما از سوي ديگر. و سوريه قرار دارند

لـذا بـا    .شـود  در ايران به فارسي و در عراق و سوريه به عربي نزديك مي ،تركيه به تركي
  .دشو تكلم آنها دشوارتر مي ،انمگذشت ز

  هاي جهاني فرهنگ و زبان ظرفيت. 5
زبـاني  . هاي يك زبان براي توجه جهاني به آن است ظرفيت ،يكي ديگر از عوامل مهم

مانـدگاري و   ،را در كشورهاي گوناگون گسترش دهـد  هاي آموزش خود كه بتواند كرسي
به دليل ميراث  زبان فارسي. تضمين كرده استكنوني بقاي خود را در جهانِ رسانه زده 

مثنـوي معنـوي در شـمار    قرار گرفتن . برخوردار است ظرفيتاز اين غني مكتوب خود، 
زبان فارسـي در   وجود اين بستر براي گسترش ي هنشان دهندهاي پرفروش آمريكا  كتاب

و ايـن امـر    نيسـتند مند  بهرهظرفيت هاي ايراني از اين  اما ديگر زبان. سراسر جهان است
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  .سازد هاي مسلط را براي آنها دشوار مي مقاومت در برابر زبان
  هاي مختلف قابل فهم بودن گويش. 6

بودن گردد، قابل فهم  يند ادغام مياتر شدن فر يكي ديگر از عواملي كه سبب طولاني
زبان فارسي، كردي، لـري، بلـوچي، گيلكـي و مـازني     . هاي مختلف آن زبان است گويش

ولي از آنجايي كه فهم آنها براي  هستندهايي از يك زبان واحد و هم خانواده  همه گويش
  .گيريم هاي جدا در نظر مي به صورت زبان يكديگر مشكل است آنها را تسامحاً

تكلـم  ... ن، شـيراز، دوشـنبه و سـمرقند و هـرات و    زبان فارسي كه در تهران، اصـفها 
امـا   ،بسيار شبيه است و لذا فهم نسبي آن براي تمام اين شـهرها مقـدور اسـت    ،شود مي

اند بـه زبـان    ام كه براي صحبت ناچار شده كردهايي را ديده. زبان كردي اين گونه نيست
. اند لهجه يكديگر ناتوان بودهزيرا از فهم  ؛دومي مانند فارسي، عربي يا انگليسي رو بياورند

تركيـه تـا   شـود بـا زبـان مردمـان      آن صحبت ميدر ايران با كه  اي تركيزبان همچنين 
ايـن  . هر چند به ميزاني كه كردي متفـاوت اسـت، تفـاوت نـدارد     .حدودي متفاوت است

از عواملي است كه سبب مي شود زبـاني   ،تفاوت گويش به نحوي كه فهم را مختل سازد
  . زبان مادري رواج يابدغير از 
  يكساني خط و الفبا. 7

او مقـرر كـرد از   . گردد سابقه تغيير خط و الفبا به طور عمده به زمان آتاتورك باز مي
كليه نشريات تركيه با الفباي لاتين منتشر شوند و نگارش بـا الفبـاي عربـي     1928سال 

هاي  تمولي با مقاو ،كند رضاشاه نيز قصد داشت در ايران اين امر را پيگيري. ممنوع شد
پيوستن تاجيكسـتان و آذربايجـان    پس از .)46: 1384نساج، ( موفق نشد ،صورت گرفته

به اتحاد جماهير شوروي، در اين كشورها نگارش زبان مورد تكلم بـه خـط روسـي رواج    
اي در تبـادل   فارسي در ايران و تاجيكستان مـانع عمـده  ي به هر حال تفاوت الفبا. يافت

الخـط ايـران و افغانسـتان     هر چند شباهت ميان رسم. ميان اين دو كشور است فرهنگي
همين مشكل در ميان كردهاي ساكن در كشورهاي تركيه، عـراق و  . اميدوار كننده است
ساكنان ترك زبان تركيه، ايران و آذربايجان نيز با اين مشكل روبرو . ايران نيز وجود دارد

ان بـه الفبـاي عربـي و در تركيـه بـه الفبـاي لاتـين و در        ها در اير زيرا اين زبان. هستند
  . شوند آذربايجان به الفباي روسي نوشته مي

ذشـته بـه الفبـاي    گبا توجه به اينكه كشورهاي تركيه، آذربايجـان و تاجيكسـتان در   
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آورده  با ميراث گذشته اين كشـورها پديـد    يعميق گسستتغيير خط  ،ندنوشت عربي مي
همچنين اين . سازد هاي اروپايي را بيشتر مي ثيرپذيري آنها از زبانأاز سوي ديگر ت. است

يـك زبـان نيسـت و داراي     زيرا زبـان عربـي صـرفاً   . تغيير تبعات ديني نيز به دنبال دارد
 الخـط قـرآن اسـت    الخط آن، زبان و رسـم  اهميتي ديني است، چرا كه زبان عربي و رسم

  .)همان(
تا به امروز  ،هشكده زبان سازمان ميراث فرهنگيپژو در انجام شدهبر اساس مطالعات 

بـديهي اسـت كـه     )14(.است  هشدهزار نوع گويش ايراني شناسايي و مستندسازي  چهل
هايي كه در اقصي نقاط ايران رايج است به دست  اين تعداد وسيع، با محاسبه تمام لهجه

اي كـه بـا زبـان     مدههاي ع تفاوت دليلها به  اما در اين ميان برخي از گويش. آمده است
نـد از فارسـي، بختيـاري و    ا اين موارد عبارت. با نام زبان از آنها ياد مي شود دارند،اصلي 

هاي عمده قـومي در ايـران    هويت )15(.لري، كردي، بلوچي، تركي، گيلگي، مازني و عربي
  .ها شكل گرفته است نيز برگرد اين زبان

هـا و آداب و رسـوم محلـي در     گـويش  بسـياري از زبـان و   ،رسد در آينده به نظر مي
هـاي صـورت گرفتـه از سـوي ايـن       فرهنگ و زبان رسمي كشور ادغام شـوند و مقاومـت  

د جلوي اين توانهاي محلي نيز ن هاي استاني و روزنامه سيس تلويزيونأها و حتي ت گويش
را  ها اين امكان جهاني شدن و رشد رسانه. هر چند آن را كند خواهد كرد ،روند را بگيرد

تمـام   ولـي آيـا لزومـاً    ؛ها بتوانند خود را حفظ كنند فراهم خواهد كرد كه خرده فرهنگ
مردم از اين امكان استفاده خواهند كرد؟ عقلانيت و انتخاب عقلانـي در درازمـدت ايـن    
نتيجه را به دنبال خواهد داشت كه بسياري مردم منفعت يـادگيري زبـان رسـمي را بـر     

هـا مثـل گـويش     اين ادغام براي برخـي گـويش  . جيح دهندحفظ زبان مادري تر  تعصب
تنها دو نسل طول خواهد كشيد و بـراي   ،كنند فر به آن تكلم ميچهل نكورشي كه تنها 

نسل و براي برخي مانند تركـي و   دوها مانند لري، گيلكي و مازني بيش از  برخي گويش
منطـق درونـي و    دليـل نـد بـه   ورسـد ايـن ر   به نظر مي. كردي چندين نسل خواهد بود

چه ـ هاي محلي   رخ خواهد داد و تلاش براي حفظ زباندارد كه  اي هاي ساختاري زمينه
ينـد و نـه   اتنها به طولاني شـدن ايـن فر   ـ  ها از سوي دولت و چه از سوي خرده فرهنگ

  )16(.توقف آن منجر خواهد شد

هـا و   تـوان بـه آمارهـاي موجـود در پيمـايش ملـي ارزش       مـي  نظـر ايـن   اثباتبراي 
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  :هاي اين پيمايش به اين صورت است دو مورد از پرسش. هاي ايرانيان اشاره كرد نگرش
  
   كنيد؟ در خانه به چه زباني صحبت مي -1

  بالاتر  ديپلم  متوسطه ابتدايي سوادبي 
  8/55  7/53 7/65 5/76 5/84 زبان محلي
  2/44  3/46 3/34 5/23 5/15 فارسي

  
  ي صحبت كنيد؟توانيد فارس شما تا چه اندازه مي -2

  

  )304: 1382وزارت كشور، (
هاي جديد به زبـان فارسـي آشـنايي     د است نسلطور كه در جداول فوق مشهو همان

يد بسـيار خـوبي بـراي    ؤهاي آماري م داده. بيشتر و به زبان محلي وفاداري كمتري دارند
  .مدعاي مقاله است

  
  گيري  نتيجه

 بـا  ـ  هـاي قـومي در كوتـاه مـدت     هـا و جنـبش   شود هويـت  جهاني شدن موجب مي
امـا در دراز مـدت در صـورتي كـه      ،شوند رشد يابند و تقويت ـ  هايي از فراز و فرود دوره

هـاي جهـاني،    قابليـت هايي چون حمايت دولتـي،   لفهؤهاي قومي، از م فرهنگ اين هويت

  به بالا سال 50  سال49-30 سال15-29  
  1/21 9/12 8/4  كم

  1/19 9/18 9/15 تاحدودي
  8/59 1/68 2/79  زياد

  متوسطه ابتدايي سوادبي  
  5/4 5/19 8/43 كم 

  8/17 7/26 7/23 تاحدودي
  7/77 8/53 5/32  زياد
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، ميراث غني مكتوب، عدم انحصار در يك كشور و پيوستگي با مذهب برخـوردار نباشـند  
خود هاي ديگري به حيات  لفهؤاما هويت قومي ممكن است بر اساس م. خواهند شدنابود 

ايـن   ـ  بـه جـز زبـان فارسـي    ـ فرهنگ و زبانِ خاص هر يك از اقـوام ايرانـي    . ادامه دهد
كه حاصـل تعامـل تـاريخي اقـوام       فرهنگ ايراني. استها را ندارد يا در آن ضعيف  لفهؤم

در فرهنـگ   ،و زبان فارسي به دليل آنكه مجموعه عوامـل فـوق را دارد   ايران زمين است
ولي هم از حيث زبان و هم از حيث  شود؛ ميادغام ن انگليسي و زبان مسلط مسلط غربي

  . گردد و تا حدودي با آن متجانس مي دپذير ميثير أفرهنگ از آن ت
 

  نوشت پي
 ،ايران ،گرايي و امنيت ملي قوم ،احمديحميد  .ك.ر  براي مطالعه و بررسي اين حركت. ١

 .1380، دفتر مطالعات و تحقيقات امنيتي وزارت كشور
جهاني شدن  كه مثلاً دكتر عيوضي معتقد است ؛ميانه است ردها هم دركلبته برخي رويا. ٢

بر  ،ها ثابت نمانده اما اين هويت ،نابود كنداي را در خود  هاي قومي و فرقه تواند هويت نمي
شوند  هاي جديدي تبديل مي اثر تعاملات ناشي از جهاني شدن تغيير يافته و به هويت

 ).124: 1380عيوضي، (
عرق  شينروزگاري در كشورهاي پيشرفته عرق ملي جان نژاد معتقد است مهرداد ترابي. 3

عرق ملي  شينجان ،اكنون نوبت آن است كه حس جهاني بودن. اي گرديد قومي يا قبيله
از قافله عقب است و مربوط به  ،كند انديشد و عمل نمي كسي كه امروز جهاني نمي. شود

زبان، تاريخ، نژاد، فرهنگ و (هاي ملت  اين مقاله با بررسي مؤلفهاو در . دنياي ديگري است
 .نشان دهد مفهوم ملت يك توهم است كوشد مي) سرزمين

مندان براي بررسي اين موضوع  گنجد ولي علاقه نمي قالتفصيل اين سخن در اين م. 4
نقش  ها و قوميتدكتر مجتبي مقصودي در كتاب : مراجعه كنند منابع زيربه توانند  مي

اقوام ايراني را از دوران صفويه تا سال  ،آنان در تحولات سياسي سلطنت محمدرضا پهلوي
روشنفكران آذري و هويت ملي و زاده نيز در كتاب  بررسي كرده و علي مرشد 1357
 ي هدور 4دوران بعد از انقلاب را تا دوره رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي به  ،قومي

 .ه استكردتقسيم و بررسي  ،دگي و اصلاحاتاوايل انقلاب، جنگ، سازن
شود، لذا آمار رسمي از  در سرشماري رسمي نفوس و مسكن از قوميت افراد پرسش نمي. 5

ها با اغراق سهم جمعيتي خود  هر يك از قوميت. هاي ايراني در دست نيست تعداد قوميت
ان و بعضاً بيش از نصف ترين قوم اير ها عمدتاً خود را بزرگ آذري. دهند را بيشتر نشان مي
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برخي از كردها تا . اند هم گفته ليونيم چهلها را تا  حتي برخي جميعت ترك. دانند مي
اگر اين آمارها را . اند ليون هم تعداد خود را برآورد كردهيم 7ها تا  ميليون و عرب 20

باقي  ميليون ايراني 3تنها  ،است ليونيم 70بپذيريم، با توجه به اينكه جمعيت ايران 
 !ها خواهد بود ها و بلوچ ها، تركمن ها، لرها، گيلكي ماند كه سهم فارس مي

  .1387 احمدي، .ك.ربراي آشنايي با اين ديدگاه . 6
همبسـتگي ملـي در   ها به مقاله دهم كتاب  براي مشاهده اين پژوهش و نحوه تحليل داده. 7

 :، علـي يوسـفي  »اقوام در ايرانروابط بين قومي و تأثير آن بر هويت «: مراجعه كنيد ايران
211-185. 

: مراجعـه كنيـد   همان كتاببراي مشاهده اين پژوهش و نحوه سنجش آن به مقاله هفتم . 8
 .121-144 :پور ، افسر رزاقي»شناختي هويت ملي در ايران الگوي جامعه«

  .39-54 :1384تاجيك،  .ك.ر گرا  براي آشنايي با رويكرد سازه. 9
مطالعـه   :پويش نوسازي و دگرگوني در ايـل سـرخي   نامه ي نسب در پاياناسفنديار غفار. 10

در  نوسـازي  ينـدهاي افر :به اين نتايج رسيده اسـت  )1373-1300( موردي طايفه دهدار
طـايف   نظـام سياسـي سـنتي    فروپاشـي : سال اين تغييرات را ايجاد كرده اسـت  73طول 

تبديل نظام خويشاوندي به  ،ندر نظام سياسي كل جامعه ايرامستحيل شدن آن دهدار و 
هاي اجتماعي فوق خانوار مانند تيره، طايفه و ايل، اهميت  اي، تضعيف گروه خانواده هسته

هـاي   كـاهش اهميـت شـاخص    ،هاي اكتسابي مانند شـغل و ميـزان درآمـد    شاخص نيافت
 .انتسابي همچون نسب و پيوندهاي خويشاوندي

مصـاديق دوران اوج در ايـران    ،كـرده اش بررسي  ه حاجياني در مقالهچبه عنوان مثال آن. 11
 سياسي جديد در اقوام، رشـد فزاينـده   هاي گيري سازمان مواردي از قبيل رشد و شكل .است

هـاي قـومي، بيگـانگي بـا      هاي دانشجويي قومي، افزايش مطبوعات محلي با گويش انجمن
  ).486:  1383، حاجياني( ...هاي محلي و زبان فارسي و تأكيد بر به كار بردن واژه

رياست جمهوري سـيدمحمد  را تا زمان  علي مرشدزاد تحولات قومي ايران بعد از انقلاب. 12
، دوره جنگ، دوره بازسـازي  59-57وضعيت انقلابي : ه استكرددوره تقسيم  4خاتمي به 

. ك.ر .دهـد  هـا را نشـان مـي    اين بررسي فـراز و فرودهـا و اوج و سـكون   . و دوره اصلاحات
1384: 240. 

دهـه   8در طـول  را ثير نوسازي در همانندسازي اقوام ايرانـي  أاسكندر امان اللهي نحوه ت. 13
 .1381بهمن و اسفند  اللهي، امان. گذشته بررسي كرده است

ها و متون سازمان ميـراث   يداالله پرمون مدير گروه زبان و گويش پژوهشكده زبان، كتيبه. 14
  : احبه با خبرگزاري جمهوري اسلاميدر مصصنايع دستي و گردشگري  فرهنگي،
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http://www.irna.ir/fa/news/view/line-10/8610212767170244.htm 
هـاي ايرانـي ماننـد تـاتي،      ها و همچنين ديگر زبـان  ها و زبان براي آشنايي با اين گويش .15
  .ك. ر... الشي، آسي وت
دهد و آنچه كه در اين مقاله طرح شده،  نگارنده، تنوع را بر يكساني و وحدت ترجيح مي. 16

 .يك بررسي علمي است نه تجويز اًصرف
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  منابع
دفتر مطالعات و تحقيقات تهران،  ،گرايي و امنيت ملي ايران قوم )1380(حميد ،احمدي

 .امنيتي وزارت كشور
 .ني تهران،، قوميت و قوم گرايي در ايران؛ از افسانه تا واقعيت )1378(حميد ،احمدي
، مطالعات ملي، سال »جهاني شدن، هويت قومي يا هويت ملي؟« )1381(حميد ،احمدي

 .11سوم، شماره 
  .ريزي ازمان مديريت و برنامهستهران، چهارم،  لدفرهنگ و توسعه، ج )1384(احمدي، كاوه
 .، چاپ دوم، تهران، شادگانيت قومي در ايرانبحران هو )1382(الطايي، علي

ثير نوسازي بر همانندسازي اقوام أت« )1381 بهمن و اسفند(اسكندر ،اللهي بهاروند امان
 .5، گزارش گفتگو، شماره »ايراني

 .فرهنگ گفتمان تهران، روايت غيريت و هويت در ميان ايرانيان،) 1384(تاجيك، محمدرضا
، مجموعه مقالات هويت ملي و »جهاني شدن و فرهنگ ملي« )1384(نژاد، مهرداد ترابي

  .موسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانيتهران، جهاني شدن، 
 .روزنه تهران، عصر جهاني شدن،فرهنگ در  )1382(توحيد فام، محمد
در تهران، له وحدت ملي و الگوي سياست قومي در ايران، ئمس )1383(حاجياني، ابراهيم

 .آگه ايران، مسايل اجتماعيمجموعه مقالات 
دفتر مطالعات و تحقيقات تهران، جنبش قومي نوين در ايران،  )1384(زاده، فهيمه حسين

 .سياسي وزارت كشور
 .شيرازه تهران،ها،  اقليت) 1380(رضامحمد ،خوبروي پاك
 .شيرازه تهران،ليسم، نقدي بر فدرا )1377(رضامحمد، خوبروي پاك

، »ش سرمايه اجتماعي در روابط بين قومي و هويت ملينق« )1384(رضايي و احمدلو
 .24فصلنامه مطالعات ملي، سال ششم، شماره 

فاطمه  ههويت چهل تكه و تفكر سيار، ترجم: افسون زدگي جديد )1384(شايگان، داريوش
 .فرزان روزتهران،  چاپ چهارم، ايي،ولي

مسعود كرباسيان، ترجمه  نگاهي موشكافانه به پديده جهاني شدن، )1383(شولت، يان آرت
 . علمي فرهنگيتهران، 

، »هاي قومي در ايران جهاني شدن، حاكميت ملي و تنوع«) 1381(اصغر پور، علي صباغ
 ، شماره بهارمه مطالعات ملي، سال سومفصلنا

العات ملي، ، فصلنامه مط»هاي قومي جهاني شدن و هويت« )1380(عيوضي، محمدرحيم
 .، شماره زمستانسال سوم
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مطالعه موردي  :پويش نوسازي و دگرگوني در ايل سرخي )1374(اسفنديار ،نسب فاريغ
به ، دانشگاه شيراز ،كارشناسي ارشد دوره نامه پايان، )ش.ـ ه 1373-1300(رطايفه دهدا
 .اللهي سكندر امان: راهنمايي

 .تمدن ايراني تهران،همبستگي ملي در ايران،  )1384(قمري، داريوش
دفتر مطالعات سياسي و  تهران،جهاني شدن و جهان سوم، ) 1382(ليقوام، سيدعبدالع

 .المللي، وزرات خارجه بين
  .ني تهران، جهاني شدن، فرهنگ، هويت، )1381(گل محمدي، احمد

 .مركز چاپ سوم، تهران،و قومي، روشنفكران آذري و هويت ملي  )1384(مرشدزاد، علي
ها، مجوعه مقالات فرهنگ در عصر  يتثير جهاني شدن بر قومأت )1381(علي مرشدزاد،

 .روزنه تهران،ها،  ها و فرصت جهاني شدن، چالش
ها و نقش آنان در تحولات سياسي سلطنت محمدرضا  قوميت )1382پاييز(مقصودي، مجتبي

 . مركز اسناد انقلاب اسلاميتهران، پهلوي، 
 .متس ، تهران،چاپ هفتمهاي اسلامي معاصر،  جنبش )1384(موثقي، سيد احمد

 كارشناسي دوره نامه پايان، ها جهاني شدن بر حاكميت ملي دولت ثيرأت )1380(مولايي، آيت
 .يوسف مولايي: به راهنماييدانشگاه تهران،  رشته علوم سياسي، ارشد

 .نو تهران،تاريخ زبان فارسي،  )1365(پرويز ،خانلري ناتل
ي، مجموعه مقالات همايش هاي ملي و قوم ثير جهاني شدن بر هويتأت )1382( ،نادرپور

  .حديث امروز تهران،، )ها و اميدها بيم(جهاني شدن 
نامه  عهد رضاشاه و آتاتورك، پايان سازي در ايران و تركيه در غربي )1384(نساج، حميد

  .راهنمايي دكتر كاووس سيدامامي)ع(دانشگاه امام صادق
 .هاي ملي طرح تهران،هويت قومي و باورهاي اجتماعي،  )1379(وزارت ارشاد
هاي  ها و نگرش ارزش: مركز استان كشور 28هاي پيمايش در  يافته )1382(وزارت ارشاد

 .هاي ملي دفتر طرحتهران، ايرانيان، موج دوم، 
   .9شماره  ،لنامه مطالعات ملي، فص»بندي اجتماعي اقوام در ايران طبقه« )1380(يوسفي، علي


